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Keywords: Contemporary fiction, Laclau and Mouffe’s discourse analysis, Behazin, 
Marxist Left Ideology, Tudeh party. 
 
 
1. Introduction 
The Tudeh party was able to attract different groups of people after it was formed. Poets 
and writers were among those who joined this party and tried to promote Tudeh’s 
ideology by creating literary works. Behazin was one of the story writers who tried to 
reflect his teachings from the Tudeh party in his stories. 

Tudeh’s discourse, emphasizing the unity of workers, artisans and intellectuals, calls 
them to a revolutionary struggle against imperialism and foreign interference in affairs 
of the country and colonialism. In fact, the Leftist challenged the structure of the 
Pahlavi government with this discursive confrontation. 
 
2. Materials & Methods 
Discourse analysis methods have different approaches. The roots of these different can 
be found in two approaches: the first is constructivist and role-oriented linguistics, 
which focuses entirely on language; and the second attitude is based on the post-
structuralism view of language and its emphasis is that meaning are formed based on 
cultural and social conditions and it is the discourse that determines how language is 
used. 

Laclau and Mouffe’s theory of discourse fits into the second approach. They believe 
that everything should become a discourse to be meaningful. The most important 
components of discourse theory are: Articulation: different elements have a new 
meaning and identity when they are placed in a new discourse field. Laclau and Mouffe 
use the concept of articulation to communicate between these elements in the form of a 
discourse. Central signifier and floating signifier: in a discourse, articulated concepts are 
formed around a main concept, which is interpreted as a central signifier. The central 
signifier is the central and prominent point in the discourse around which floating 
signifiers gain meaning. The central signifier is clearly established within the discourse 
of its meaning, and on the contrary, the floating signifier assumes various meanings and 
each discourse tries to give its own meaning and signification. 
 
3. Discussion 
After studying all the stories of the period in question (stories: Parakandeh, Besouy-e 
Mardom, Naqsh-e Parand, Mohreye Mar, shahr-e Khoda and Dokhtar-e Ra’yat and 
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Kaveh), finally, stories were selected in which has reflected his ideology in a realistic 
style. The reason for emphasizing the stories written before the 1979 revolution is that 
the author wrote against the government and its accepted discourse when the Pahlavi 
government was in power, not before or after it. 
 
4. Result 
1) In the story of Ali Gabi, the narrator talks to a character named Ali Gabi who are 
intellectually opposed to each other: he is a supporter of the Pahlavi discourse and the 
narrator is against it. In the second story, the narrator is the main character who is 
aligned with GhanbarAli and he only listens to the real story of GhanbarAli who 
participated in popular protests. 

2) In “Gold Mine”, the daughter of Ra’yat and Kaveh, the choice of the all-knowing 
narrator gives Behazin mastery over the characters and their tone. This dominance 
makes the author refrain from creating a dynamic character. With the tone he choose for 
the people of both the Left discourse and the government; in addition to arousing the 
reader’s empathy, he displays his Leftist intellectual orientation. 

3) Regardless of story-writing technique, in most of his stories, the author has tried 
to express his Leftist and mass worldview and promote it as a pure and holy opinion. In 
none of his stories does he reach the stage of showing a solution or a serious class 
struggle. On the one hand, this means that Behazin reflects in his stories in the same 
way that he has learned Marxist ideology. In fact, this reception was not very deep and 
did not pass the level of advertising and propaganda. 

4) According to some critics, Behazin’s bipolar approach to all matters is a 
weakness that has Left a bad impression on his story writing. The Marxist Left 
discourse is in the positive pole, so users of this discourse are good and positive and 
right, and outside of this discourse are bad, negative and invalid; there is no middle 
ground. The characters are also stuck in these two poles and they have fixed 
characteristics that act the same in different situations, because the author, thinks, 
speaks, decides and acts instead of the characters in a Left- wing ideological framework. 
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ادبيات داستاني معاصر، نظرية گفتمان لاكلا و موفه، حزب توده، ايدئولوژي چـپ   ها: دواژهيكل
 آذين. ، م.ا.بهماركسيستي

  
  مقدمه. 1

است، چرا كه مفهـوم چـپ بسـيار سـيال و     » چپ ماركسيستي«در اين پژوهش منظور از چپ 
هاي مختلف سياسي معاني يكساني ندارد. نخستين آشنايي ايرانيـان بـا    گسترده است و در دوره

در «واسطة حزب اجتماعيون عاميون بـود. ايـن حـزب     هاي گفتمان چپ ماركسيستي به انديشه
ــال   ــل س ــاكو و در اواي ــزب   1283/1904ب ــاني در ح ــه زم ــاجران ك ــي از مه ــط گروه ، توس

» 1همـت «كردند، تأسيس شد. اين حزب با گشودن باشگاه  دموكرات روسيه فعاليت مي سوسيال
ـ كـه در حـوزة نفـت بـاكو كـار       اكثراً از آذربايجان ايران براي يكصدهزار كارگر مهاجر ايراني  ـ

 1905روسيه در سال  ) با شكست انقلاب99: 1384(آبراهاميان، » يت پرداخت.كردند، به فعال مي
  فراهم شد. ها مشروطه در ايران شرايط براي تبليغات بلشويك و پيروزي انقلاب

ـ تعـداد   هـاي مخـالف شـوروي    بهانه پيگرد ژنـرال  ظاهراً به با ورود ارتش سرخ به گيلان  ـ
شوروي آموزش ماركسيستي ديده بودند، پـاي  هاي ايراني، كه در  چشمگيري از كمونيست

در اجـراي سياسـت    خـان  ـ  به استان گيلان گذاردند. در پي اتحـادي زودگـذر بـا كوچـك    
ريختنـد.   1299خـرداد   30ـ اساس و پايه حـزب كمونيسـت ايـران را در تـاريخ      شوروي
  )14: 1364  (ذبيح،

) قاجاري با هدف 2ماركسيستي احزاب چپ در ايران ابتدا در مقابله با فئوداليسم (در مفهوم
گويـد كـه    توجه به حقوق طبقة دهقانان شكل گرفت. لنين مشخصاً درمورد ساختار ايـران مـي  

دهند، چرا كه صنعتي وجود  وسطايي تشكيل مي بخش بزرگي از جمعيت ايران را دهقانان قرونِ
ي] هستند. (رسـتمووا  وران كوچك [محلّ ندارد كه طبقة پرولتاريا در آن كار كند، بلكه فقط پيشه

  )25: 1399از آقاجري و نورمحمد،  نقل به 1985
ها غيرقانوني و سـركوب   هاي كمونيست رسيدن رضاشاه و تثبيت قدرتش فعاليت قدرت با به

جهاني دوم آغاز شد و متفقـين بـه ايـران     طور كامل از بين نرفت. هنگامي كه جنگ شد، البته به
ايجـاد شـد؛     ر رفـت و فضـاي بـاز سياسـي و اجتمـاعيي     هجوم آوردند، رضاشاه از قدرت كنا

تـرين حـزب چـپ ماركسيسـتي ايرانـي       مندترين و مهـم  نظام 1320كه در مهرماه سال طوري به
ابتـدا توانسـت بـا نفـوذ در طبقـات كـارگر و        عنوان حزب توده تأسيس شـد و از همـان   تحت

ن حزب توده با تأكيـد بـر   روشنفكر شاعران و نويسندگان بسياري را به خود جذب كند. گفتما



  187  و ديگران) آرزو شهبازي( آذين به تحليل ايدئولوژي چپ ماركسيستي در آثار داستاني 

 

وران و روشنفكران، آنها را به مبـارزة انقلابـي عليـه امپرياليسـم و      اتحاد كارگران، دهقانان، پيشه
گرايـان بـا ايـن تقابـل      خواند. درواقـع چـپ   ها در امور كشور و استعمار فرامي مداخلة خارجي

ا حكومت بايد از زير سـلطة  باور آنه كشيدند. به مي چالش گفتماني ساختار حكومت پهلوي را به
بايسـت طبقـات مختلـف     استعمار و جبهة امپرياليسم غرب بيرون بيايد. براي تحقق اين امر مي

از بهتـرين   واسطة كارهاي فرهنگي و اجتماعي آگاه و متحد كرد و در اين ميـان يكـي   مردم را به
زب توده، و از طريق آن، فرهنگي ح ـ باورهاي سياسي«ها شعر و داستان بود. در اين دوره  رسانه

) 131: 1380(ميرعابديني، » گذارد. گرا تأثير مي ادبيات شوروي، بر آفرينش ادبي نويسندگان واقع
شدن از فردي عادي به  شان دگرگوني و تبديل ترين خصوصيت مهم«گيرد كه  و ادبياتي شكل مي

  )176(همان، » انساني آرماني است.
آذيـن اسـت. او در سـال     اين دوره محمود اعتمادزاده بـه نويس  از جمله نويسندگان داستان

جـزو دانشـجويان اعزامـي بـه فرانسـه رفـت و در        1311دنيا آمد. در سـال   در رشت به 1293
دريـايي جنـوب، سـپس     ) به خدمت نيـروي دريـايي درآمـد. ابتـدا در نيـروي     1317بازگشت (

 1320فقين به ايران در شهريوردريايي شمال مشغول شد... در هجوم مت ) در نيروي1320(تيرماه
سختي مجروح شد و دست چپش از ناحية  در بندر پهلوي در معرض تيراندازي قرارگرفت و به

از ارتـش اسـتعفا داد و بـه وزارت فرهنـگ انتقـال يافـت.        1323سرشانه قطع گرديد. از سـال 
حـزب تـوده    ) در همين ايام با افكـار ماركسيسـتي  9: 1357؛ دستغيب: 34: 1369 (ميرعابديني،

كتـابي بـا عنـوان     1327واسطة متون فرانسوي آشنا شد، به حـزب تـوده پيوسـت، در سـال      به
بار  خواهي چندين را ترجمه كرد. وي در مسير آزادي و عدالت استراتژي جنگ انقلابي در چين

گذاران اصلي  يكي از بنيان 1347به زندان افتاد. حضور فعالي در كانون نويسندگان داشت. سال 
مجـدداً از   1356آن بود. حتي محور اصلي بيانية كانون را هم بر آزادي قلم گذاشت. در مهرماه 

اش در  شب شعر و سخنراني در انستيتوي گوته بود و تأكيـد اصـلي   برپاكنندگان اصلي برنامة ده
د گذاري سازمان اتحا او بنيان  هاي سياسي سخنراني پاياني شب دهم، آزادي بود. از ديگر فعاليت

قول خـودش بيشـتر روي اسـتقلال كشـور بـا       بود و به 1357دموكراتيك مردم ايران در مهرماه 
بـاور   ) بـه 43: 2؛ ج116و 112و61و51: 1، ج1400ضرورت اتحاد تأكيد داشـت. (اعتمـادزاده،   

  شهبازي
معنـاي متعـارف    بـه » كمونيست«توان  آذين را، در دوران تعلقش به حزب تودة ايران، نمي به

دليـل غلبـة شـور     ميد بلكه او را بايـد در زمـرة روشـنفكراني ارزيـابي كـرد كـه بـه       كلمه نا
تأسـي از روشـنفكران نامـدار     جويانة بازمانده از دوران جواني و بـه  خواهانه و عدالت آزادي
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هاي انسـاني را   آذين داشتند و تحقق آرمان غربي چون رومن رولان، كه گرايشي مشابه با به
كردنـد،   وجو مـي  از آن كه در اتحاد شوروي تحقق يافته بود، جستدر سوسياليسم و مدلي 

  )133: 1395به حزب تودة ايران گرايش پيدا كردند. (

آذيـن   هايي از به ماركسيستي در داستان  مسئلة اصلي نوشتار پيش رو تحليل ايدئولوژي چپ
ويسـندگان  است كه سعي داشته است ايدئولوژي مورد قبول خود را در آنهـا انعكـاس دهـد. ن   

اي كه عضو حزب توده بـوده، چطـور بـا نوشـتن      عنوان نويسنده آذين به برآنند تا نشان دهند به
كند گفتمان مورد قبـول   گيرد و تلاش مي گرا عليه گفتمان حكومت موضع مي هايي واقع داستان

  خودش را بازتاب دهد.
  

  پيشينة پژوهش 1.1
ر پاية روش لاكلا و موفه، ادبيـات داسـتاني   هاي متعددي در سه شاخة تحليل گفتمان ب پژوهش

است، اما دو مقاله مشخصاً پيشينة پژوهش حاضر  معاصر و گفتمان چپ ماركسيستي انجام شده
ــ حميدرضـا فرضـي و پريسـا     1ايم:  است و در بخش بررسي و تحليل از نكات آنها بهره برده

را بــه روش  مهــرة مــارن داســتا ). در ايــن مقالــه نويســندگان مجموعــه1388قبــادي ســاميان (
آذين متأثر از گفتمان سال  اند كه به اند و چنين نتيجه گرفته ساختگرايي تكويني گلدمن نقد كرده

شكل بيگـانگي،   داري را به داري با ماركسيسم پرداخته و پيامدهاي سرمايه به تقابل سرمايه 1344
عنـوان   داري بـه  مقاله، سـرمايه  باور نويسندگان است. به هاي طبقاتي ترسيم كرده دلزدگي و تنش

) 1401ــ بهـار كـاظمي و بدريـه قـوامي (     2مهرة مار مانعي بر سر راه آگـاهي طبقـاتي اسـت؛    
آذيـن   بـه  دختـر رعيـت  از ابراهيم احمد (نويسندة كرد) و  ژاني گلاي تطبيقي بين رمان  مطالعه

وش است؛ يعني نـه  است. ضعف اين مقاله نداشتن ر هاي ماركسيستي انجام داده براساس مؤلفه
كننـد.   اي را دنبال نمـي  هاي ماركسيستي روش علمي تطبيقي و نه در بيان مؤلفه در حوزة ادبيات

هايي  ماترياليسم تاريخي، ايدئولوژي، هژموني، تعهد، طبقة اجتماعي و شيءوارگي ازجمله مؤلفه
  اند. است كه نويسندگان در مقالة خود بدان پرداخته

  
  شناسي پژوهش . روش2

هايي ساختاربندي شده و مـردم   زبان در چارچوب قالب«طور كلي يعني  ) بهDiscourseگفتمان (
هـا تبعيـت    هاي مختلف حيات اجتماعي در گفتار خود از اين قالب هنگام مشاركت در حوزه  به
از  )17: 1389(يورگنسـن و فيليـپس،   » هاسـت.  كنند... تحليل گفتمان هم تحليل ايـن قالـب   مي
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هاي تحليـل گفتمـان هـم داراي     اند، روش هاي حيات اجتماعي بسيار گسترده حوزهآنجايي كه 
تـوان در دو نگـرش    هاي اين رويكردهاي گونـاگون را مـي   رويكردهاي گوناگوني است. ريشه

شناسي ساختگرا و نقشگرا است كه تماماً بر روي زبان تمركز  وجو كرد: نگرش اول زبان جست
ديدگاه پساساختگرايانه به زبان است و تأكيدش بر اين است كه  كند؛ و نگرش دوم مبتني بر مي

گيرند و اين گفتمان اسـت كـه چگـونگي     معاني براساس شرايط فرهنگي و اجتماعي شكل مي
  )25: 1391(سلطاني، كند.  كاربرد زبان را تعيين مي

ي چيـز بـرا   گيـرد. آنهـا معتقدنـد همـه     نظرية گفتمان لاكلا و موفه در نگرش دوم جـا مـي  
كلمـات، گفتارهـا، اعمـال و نهادهـا در هـر بافـت و       معنادارشدن بايد به گفتمان تبديل بشـود.  

هر عملي را با توجه به گفتمـاني كـه در    ؛ پسكند اي كه قرار بگيرد معناي خاصي پيدا مي زمينه
توان شناخت. [براي مثال عمل اعتصـاب كـارگراني كـه از طـرف رهبـران       گيرد مي آن قرار مي
ه سازماندهي شده و در گفتمان چپ ماركسيسـتي قـرار دارنـد در گفتمـان ديگـري      حزب تود

.] بنابراين هرگاه شناخت درستي از عمل و گفتماني كه عمل در آن كند پيدا ميمفهومي متفاوت 
 )162: 1377تـوانيم فرآينـدي را درك و ارزيـابي كنـيم. (هـوارث،       واقع شده پيدا كـرديم مـي  

  ة گفتمان عبارتند از: هاي نظري ترين مؤلفه مهم
گيرنـد داراي   عناصر مختلف وقتي در حوزة گفتماني جديدي قـرار مـي  بندي:  الف) مفصل

شوند. لاكلا و موفه براي برقراري ارتباط ميان ايـن عناصـر در قالـب     معنا و هويت جديدي مي
گردآوري عناصر بندي به  مفصل«كنند. به تعبيري،  بندي استفاده مي يك گفتمان، از مفهوم مفصل

) بـراي مثـال، وقتـي    163: 1377(هـوارث،  ». كند مختلف و تركيب آنها در هويتي نو اشاره مي
شود هويت  بندي مي مفاهيم مبارزه، اتحاد، استقلال، استثمار در گفتمان چپ ماركسيستي مفصل

شوند. در  ايي ميكه خارج از اين گفتمان بعضاً عاري از اين بار معن طوري كنند، به اي پيدا مي تازه
هـا   اي از نشانه عنوان مجموعه بندي بايد به عنصر و وقته هم اشاره كرد. گفتمان به مفهوم مفصل
اي كـه بـا    هاي بسياري را در خود جاي داده است. هـر نشـانه   اي است كه نشانه همچون شبكه

هـا   نشـانه  معنـاي ايـن  «است. » وقته«هاي ديگر اين گفتمان جوش بخورد،  بندي به نشانه مفصل
)؛ 76: 1391(سـلطاني،  » شـود  هـاي تفـاوت] تثبيـت مـي     علت تفاوتشان با يكديگر [جايگـاه  به

شـود. از   ناميده مـي » عنصر«بندي نشوند  هاي متفاوت در گفتمان مفصل برعكس، اگر اين نشانه
هـا ازطريـق تقليـل چنـدگانگي      يك گفتمان تلاشي است براي تبديل عناصر به وقتـه «اين رو، 

  )79نقل از سلطاني،  به 2002(يورگنسن و فيليپس، » شده. شان به يك معناي كاملاً تثبيت يمعناي
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شده حول يـك مفهـوم    بندي در يك گفتمان، مفاهيم مفصل ب) دال مركزي و دال شناور:
شود. منظور از دال مركزي همـان نقطـة    گيرند كه از آن به دال مركزي تعبير مي اصلي شكل مي

كننـد. دال   هاي شناور پيرامون آن كسب معنـا مـي   مركزي و برجستة درون گفتمان است كه دال
ده و بـرعكس، دال شـناور معـاني    طور مشخص درون گفتمـان معنـايش تثبيـت ش ـ    مركزي به

دهـد.  بمعنا و مدلول خـود را بـه آن   كند  پذيرد و هر گفتمان تلاش مي گوناگوني را بر خود مي
ها نقشي كليدي دارند و تحليل  از ديدگاه لاكلا و موفه، در هر گفتماني دال )99: 1390(مقدمي، 

عبارات و نمادهـاي انتزاعـي يـا     ها اشخاص، مفاهيم، دال«گيرد.  گفتمان بر پاية آنها صورت مي
(لاكـلا و  » كننـد.  حقيقي هستند كه در چارچوب گفتماني خاص، بر معاني خـاص دلالـت مـي   

  )102: 1400نقل از عبداللهي و همكاران،  به 1994موفه، 
هاي شناور سخن گفتيم. در هر  بندي عناصر و دال تر دربارة مفصل پيشج) قلمرو گفتماني: 

شـود و گـاهي ممكـن     بندي به كار گرفته نمي ها و عناصر براي مفصل دالگفتماني هميشه همة 
استفاده شوند.  ها در آن برهة زماني طرد و بي ها و نشانه است در نزاع با گفتمان رقيب بعضي دال

شود تا گفتمـان   گونگي سرريز مي استفاده به حوزة گفتمان هاي بي به همين جهت، همة اين دال
دهـد كـه    بندي جديد استفاده كند. همين مسئله نشان مـي  نها براي مفصلدر موقعي مناسب از آ

ها براي تعريف، توليد يا بازتوليد و تثبيت معاني خـود بـه گفتمـان رقيـب نيـاز دارنـد.        گفتمان
: 1398(حجازي و بهرامـي،  » كنند با يكديگر تعريف مي  ها هميشه... معاني را در ارتباط گفتمان«
8 (  

  موفه از هويت و سوژه اين است كهفهم لاكلا و د) سوژه و هويت: 
يابد. سوژه هويـت خـود را از    را بازنمي» خودش«است و هيچگاه » تكه تكه«سوژه همواره 

ها بـا   يابد. گفتمان مي» موقعيت گفتماني«در يك گفتمان و انتساب به يك » بازنمايي«طريق 
هـاي   شوند و درتقابل با زنجيره ميها مرتب  كه در آنها نشانه» ارزي هاي هم زنجيره«تشكيل 

هـا   ها همانند گفتمان دهند. هويت شكل مي» اي رابطه«طور  گيرند، هويت را به ديگر قرار مي
است. » شدگي بيش تعيين«و همواره در حالت » مركز بي«و » خردشده«ند. سوژه »تغييرپذير«

  )91: 1391(سلطاني، 

ن چـپ ماركسيسـتي اسـت نويسـنده در پـي      دهندة گفتمـا  هايي كه بازتاب در اغلب داستان
هاي ديگـر   طرف نيست و نسبت به گفتمان دادن تضاد و دوگانگي است، چراكه گفتمان بي نشان

نويسـد؛ يـك چيزهـايي را     نفع مسائلي مي نويس عليه و به موضع دارد و در تضاد است. داستان
ه ايدئولوژي مـورد قبـول   ها بسته ب كند. همة اين تقويت و برعكس، چيزهاي ديگري را نفي مي
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بيند كه عمدتاً تضاد طبقاتي است. طبقة  نويسنده است. گفتمان چپ جامعه را حاوي تضادي مي
فرادست، بالا، برخوردار، صاحب سرمايه و گاهي صاحب قـدرت در مقابـلِ طبقـة فرودسـت،     

از گيـرد. از طرفـي زبـان، بخشـي      پايين، فقير و ضعيف و گاهي متوسط و روشنفكر قـرار مـي  
هـاي   گذاري و ويژگي گرا با كمك زبان موضع خود را در نام نويس چپ گفتمان است و داستان

ديـد و   پردازي، موضوع محوري مبارزة طبقاتي و اوج و كشمكش، زاويه ها، شخصيت شخصيت
بندي داستان كه حاوي پيام ايدئولوژيك اتحاد و مقاومت در برابـر اسـتثمار و اسـتبداد     نيز پايان
كند. از آنجايي كه نظرية گفتمان لاكلا  بودن گفتمان چپ را برجسته مي خص و بر حقاست، مش

ــدها و     ــراي تشــخيص تأكي ــه، ب ــاني اســت، در ايــن مقال ــل زب ــد ابزارهــاي تحلي ــه فاق و موف
هاي نويسنده در نماياندن ايدئولوژي خود، بـه سـازوكارهاي روايـي نويسـنده و      سازي برجسته
  ايم. هايش توجه نموده ستانكارگيري آنها در دا شيوة به

  
  . بحث و بررسي3

 نقش، مردم سوي به، پراكندههاي  داستان هاي دورة مورد نظر (مجموعه داستان پس از مطالعة همة 
هايي انتخـاب   )، درنهايت داستانكاوهو نمايشنامة  رعيت دخترو رمان  خدا شهر، مار مهرة، پرند

ولوژي خود را در آنها بازتاب داده است. علت تأكيـد  گرايي، ايدئ آذين به سبك واقع شدند كه به
نوشته شده اين است كه نويسنده در زماني كه حكومت پهلوي  57هايي كه تا انقلاب  بر داستان

نويسد، نه پيش و پس از  قدرت را در دست دارد، عليه حكومت و گفتمان مورد پذيرش آن مي
  آن.
در اين داستان شخصيت علي گابي خوب ): 1323( پراكندهداستان  مجموعه» علي گابي« 1.3

شـود.   است و خواننده با تحول يك شخصيت در طول داستان مواجـه مـي   وپرداخته شده ساخته
علي گابي شخص بيسوادي است كه با سوءاستفاده از اوضاع آشـفته و فسـادي كـه بـا جنـگ      

اي در آبادان تبديل بـه   خانه جهاني دوم بر ساختار كشور حاكم شده است از يك ساقي در قهوه
شود كه سوداي نمايندگي مجلس هم در سر دارد. راوي كه افسـر   يك تاجر بزرگ در تهران مي

اي از خود نويسـنده   نيرودريايي است و بر اثر حملة دشمن يك دستش را از دست داده، چهره
كند:  معرفي ميخواهد حرفش را بزند. راوي علي گابي را چنين  است كه به بهانة اين داستان مي

هاي آراسته و خودپسند و زيبـا در باشـگاه،    در ميان افسران و بزرگان و وزيران و در ميان خانم
آور  دست، خيلي آسوده نشسته است. اين چهرة گابي فقـط بـراي راوي تعجـب    جام ويسكي به

شود كسي بـه فكـر هويـت اصـلي      است وگرنه دادوستد عمده، پول نقد و اتومبيل نو باعث مي
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شود با علي گابي خلوت كند تا از سرگذشتش بـاخبر شـود،    گابي نباشد. وقتي راوي موفق مي
در دام «بينيم كه لحن گابي كه در حضور ديگـران رسـمي و موقرانـه و بـه تعبيـر نويسـنده        مي

كند و با كلمات عاميانه حرف  ) تغيير مي72: 1323است (اعتمادزاده، » هاي نامأنوس افتاده جمله
خانـه   گيرد دستي به سر و روي قهوه گابي هنگام حملة متفقين در آبادان بود. تصميم مي زند. مي

رفته كسـب و كـارش    كوبد. رفته بكشد، پرچم انگليس و عكس فرماندهان جنگ را به ديوار مي
شود محمود نكارنگ،  كند و مي آيد، اسم خود را عوض مي گيرد، تا اينكه به تهران مي رونقي مي

بازار تهران. طبق گفتـة خـودش اهـل زدوبنـد و مزايـده اسـت. كارهـاي كوچـك         تاجر بزرگ 
هـا فـردي كـاردان،     كنـد. وي نـزد مـردم و در روزنامـه     اش را در بوق و كرنـا مـي   خيرخواهانه

وگو با راوي، نيازمندان از نظر  پرست، بازرگان محترم و دستگير بينوايان است. اما در گفت ميهن
پرستي را براي  آذين دال شناور ميهن كنند. به كه با پول او شكم پر مي هايي هستند كلفت او گردن

يك «گويد ايشان  هر دو شخصيت به كار برده است. علي گابي در معرفي راوي به دوستانش مي
شود اما  پرست شناخته مي (همان) خود علي گابي هم ميهن» اند... دست خود را فداي ايران كرده

كـردن   كند براي حفظ ظاهر و كسب منفعت و درنهايت جمع كه ميطبق گفتة خودش كارهايي 
دانند. دال شناور ديگر دسـتگيري از   پرست مي مجلس است ولي مردم او را ميهن رأي نمايندگيِ

بنـدي   عمد فقط در گفتماني كه علي گابي نماينـدة آن اسـت آن را مفصـل    نيازمندان است كه به
در افسوس و حسرت اموال و زندگي اويند. نيازمندان را كند. از نظر علي گابي مردم سراسر  مي

پس از حملة متفقين  1320كنند. قحطي سال  دانند كه با پول او شكم پر مي هايي مي كلفت گردن
خرد بـه   داند، از اين رو در پي سود و منفعت خود پنج اتومبيلي را كه مي به ايران را دروغي مي

كند، درحالي كه  حمل كالا جهت شوروي از آن استفاده مي آورد و براي ها درمي اجارة انگليسي
  گذراندند. مردم در قحطي و گرسنگي اين روزها را مي

انتخاب راوي اول شخص نشان از تجربة شخصي نويسنده در رويارويي با شخصيت اصلي 
ن گويد هركس كه داستا آذين در خاطرة خود از اين داستان مي داستان در دنياي واقعي است. به

هـا آشـنا بـوده     گفت گابي فلان شخص است؛ اين نوع شخصيت براي خواننده خواند مي را مي
عبارتي علي گابي نمونة يك شخصيت تيپيكال در جامعه است  ) به36: 1400است. (اعتمادزاده، 

هاي او در جامعة امروز ما بسيار است.  كند كه بگويد نمونه و نويسنده تعمداً او را چنين خلق مي
آذين در پي اثبات درستي ايدئولوژي خود است. لحني كه راوي دارد بسـيار موقرانـه    اقع بهدرو

زنـد نويسـنده در دهـانش گذاشـته       هايي كه علي گابي مـي  است و كاملاً معلوم است كه حرف
هـا در پـي    اي خواهد به خواننده درستي ايدئولوژي خود را ثابـت كنـد. تـوده    است، چرا كه مي
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مايندگي مجلس با اين هـدف بودنـد كـه بـه حقـوق كـارگران و دهقانـان        هاي ن كسب كرسي
رسيدگي خواهند كرد، دال شناوري كه گفتمان مقابل هم آن را در برنامه داشت ولـي نويسـنده   

كشد كه بگويد اينان فقـط در پـي    اي براي خواننده به تصوير مي گونه شخصيت علي گابي را به
كارگر ندارند، چراكه اصالت و هويت واقعي ندارند، اما در منافع خود هستند و دغدغة دهقان و 

) تأسيس 74: 1323شان را بپوشاند. (اعتمادزاده،  قدر پول دارند كه گناهان هفت پشت عوض آن
كردن رأي  هاي علي گابي براي جمع و اطعام روزانة نيازمندان ازجمله كلك» زغال بينوايان«بنگاه 

پرسـد:   شرمانه گيج شده از خود مـي  هاي بي ده كه از اين گفته) در مقابل نويسن84است (همان: 
) 85(همـان:  » دارد؟ شود كه منطقي چنـين احمقانـه و پيچـاپيچ مـا مـردم را زنـده نگـه        آيا مي«

هاي ماركسيستي با گفتمان پهلـوي را   شود نويسنده تقابل گفتمان چپ طور كه ملاحظه مي همان
عنوان نماينـدة   گفتمان چپ با شخصيت علي گابي به عنوان نمايندة در قالب شخصيت راوي به

گراي پهلوي ساخته و پرداخته كرده است و از آنجايي كه قلمش تعهدي به مـرام   گفتمان غرب
هويـت و   ها دارد شخصيت راوي را انساني شريف و شخصيت مقابل را فردي بـي  حزبي چپ

  كند. رياكار و ضدوطن معرفي مي
» معدن طـلا «در ): 1327( سوي مردم بهداستان  مجموعه» زهبرق سرني«و » معدن طلا« 2.3

شنويم. در اين داستان هم كه معلوم نشد چـه كسـاني    هم از زبان راوي داناي كل داستان را مي
اي سمت خراسان معدن طلا هست. مهندسي به اسم منـوچهر   جا را پر كردند كه در منطقه همه

دسـت   هايي كـه راوي دانـاي كـل بـه     ود. توصيفش جوكار مأمور رسيدگي به انجام اين كار مي
هم قراردادن مهندس جوكار  دهد آشكارا موضع خصمانه نسبت به گفتمان پهلوي را با مقابلِ مي

وبلبل  دهد. همان دو سطر اول كشور ايران را گل وطويل دولت نشان مي در برابر دستگاه عريض
و آدم درسـتي اسـت كـه بـه       ، راسـت، جـدي   كند. مهندس جوكار پسـرك سـاده   توصيف مي

دارد تا كمتـر آلـوده شـود.     هاي سيستم آگاه است، به همين خاطر با چشم باز قدم برمي آلودگي
داران  گويد از پوست گرگ درآمـد. در مقابـل، سـرمايه    شود راوي مي او تمام مي  وقتي سربازي
زمخت در دفتر وزير  هاي بانفوذ، وزيران سابق، سرلشكرهاي كار، اعيان بازان كهنه حريص، سفته

طـلاي معـدن    ٪50حركت و مرموز بر سر معدن بـود.   پلاس بودند. ساية مهيب شاهنشاهي بي
: 1327گيـرد. (اعتمـادزاده،    به مردم تعلـق مـي   ٪20دولت و فقط  ٪30پيشكش ذات همايوني، 

ار ها را با مدح اعليحضرت پدر تاجد مرتبه با سبك قلنبه و پرطمطراق، ستون همه يك) «63ـ54
سياه كردند، اينهمه را از بخت بلند او دانستند و يكبار ديگر ترقيات روزافزون كشور باستاني را 

) مهندس جوكـار پـس از ارسـال    55(همان: » خور ايران كشيدند. به رخ مردم گرسنه و توسري
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شود در وزارت پيشه و هنر (ادارة مسئول ايـن   بر عدم وجود طلا، مجبور مي گزارش خود مبني
خـواهي جلـوي    بـافي مـي   شود كه با منفي ر) حاضر شود. آنجا وقتي با غرولند وزير متهم ميام

دهد كه مشخص است نويسـنده در   شكني مي پيشرفت اين آب و خاك را بگيري، جواب دندان
گويم ايران معدن طلا ندارد، دارد، البته. و آن هم بردبـاري و   من نمي«دهان شخصيتش گذاشته: 

كننـد و دم   چيز را از امثال شما تحمل مـي  يون مردم سروپا برهنه است كه همهطاقت شانزده مل
) كـل ايـن   60(همان: » زنند...ولي خاطرتان جمع باشد هميشه به همين منوال نخواهد ماند نمي

وگـو   شود و تقريبـاً فاقـد گفـت    داستان بجز موارد معدودي از زبان راوي داناي كل روايت مي
ها و باورهاي نويسنده است كه مجالي به ابـراز   يگري از تحميل حرفاست. همين نكته نشان د

دهد. دال مركزي داستان نابرابري و استثمار مردم توسط  هاي گفتمان مقابل نمي نظر به شخصيت
حكومت است و نويد قهرمان داستان كه اوضاع هميشه به همين منوال نخواهـد مانـد نشـان از    

  ايان تشويق به مبارزه است.آذين در پ مقاومت دارد. پيام به
كشـاند تـا بـاز بـر بيـداري و       روايتي تاريخي را به عرصة داستان مـي » برق سرنيزه«داستان 

عنـوان ظـالم    كه مردم سران دسـتگاه حكـومتي را بـه    سازي مردم تأكيد كرده باشد. تا وقتي آگاه
شـتي كـه قنبرعلـي    خواهي گام بردارند. همـان سرنو  توانند درست در مسير آزادي نشناسند نمي
لـوح و عـادي    هـاي سـاده   عده آدم شود. پليس براي سركوب تظاهركنندگان از يك دچارش مي
هـا كـه تـوي خياباننـد لات و      گويد كه به ما گفتند ايـن  كند. قنبرعلي براي راوي مي استفاده مي

را چنـين   كش هستند. اما حسن (پسرعموي قنبرعلي) كه خودش جزو معترضان است آنهـا  آدم
  كند: صوير ميت

اند؛ اسير دسـت   زني جاي برادر خواهرت هستند؛ مثل خودت بيچاره ها كه مي قنبرعلي؛ اين
هاسـت؟ كـه    فهميدم كه حق بـا ايـن   گويد:] چرا نمي مالك و تاجر و افسرند...[قنبرعلي مي

هـا هـم دهقاننـد...     ها درد دارند و درمانشان گلوله و سرنيزه نيست؟... من دهقانم، ايـن  اين
  )70و68ورند...بازوي من بازوي آنها است، سينة من سينة آنهاست (همان:  كارگرند... پيشه

كاررفته براي هر دو گفتمان كاملاً متناسب با ديدگاه نويسنده است. قنبرعلي وقتي از  لحن به
اش نسبت به حكومت روشن است (پاسبان ترياكي،  زند تنفر و بيزاري جانب خودش حرف مي

گنده،  يارو [رضاشاه منظور است] صف بستيم، كار شيطان بود، آن سرهنگ شكم رو به مجسمة
گويد هم  هاي فرماندة هنگ را براي شورش عليه مردم مي ها، خونخوار) اما وقتي حرف شرف بي

خواستند نمايندگان محبوب شما  نشان از تحريك دارد و هم دشمني (يكدسته لات آدمكش مي
درازي كننـد، شـما    وبچـة مـردم دسـت    بزننـد، خواسـتند بـه زن    هاي خـدا را  را بكشند، كاسب
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گذشتگي شما، قدرت سربازي شما، خدا با شماست، شاه و  سربازهاي دلاور، مردانگي و ازجان
ميهن چشمشان را به شما دوخته). انتخاب اين نوع زاويه ديد و لحنْ همدلي خواننده را بيشـتر  

خواهد دال مركزي مبارزه را بيان كند و گفتمان  اه هم ميآذين در اين داستان كوت انگيزد. به برمي
عـلاوه مثـل داسـتان     گرا را در مقابل گفتمان سركوبگران حكومت نشان دهد. بـه  معترضان چپ

پـرده از پـيش   «رسـاند:   دهد؛ او پيام خود را از زبان قنبرعلي مي قبلي نويد مقاومت و مبارزه مي
  )71(همان: » شست.چشمم برداشته شد و من بيكار نخواهم ن

آذيـن   نويسي به گرا و اولين تجربة رمان اولين رمان تاريخي واقع): 1331( دختر رعيت 3.3
  گويد: مي ختر رعيتاي دربارة چگونگي فكر نوشتن د است. نويسنده در مصاحبه

ام. در كودكي و نوجواني، از  مالك برخاسته خرده ـ من از سوي پدري از يك خانوادة بازرگان
هاي اربابي با زيردستان روستازاده  رعيتي و رفتاري كه خانواده ـ وشنيده، با روابط ارباب ديده
ام اينكـه آغـاز    گيـري احساسـي و انديشـگي    ام. نكتة ديگـر در شـكل   شد، آشنايي يافته مي

ام با جنبش جنگل و انقلاب روسيه مقارن بود. زبانة انقلاب روسيه به گيلان رسيد و  زندگي
خواهي و برابري و عدالت اجتماعي فضـا را   ل درآميخت. شعارهاي استقلالبا جنبش جنگ

رو، در جواني كـه   آنكه به مفهوم آن پي ببرم، ذهنم بدان آغشته شد. ازهمين پر كرد و من بي
ام با سرگشتگي فكري ناشي از اشغال خاك ايران راهي  ورشكستگي و تنگدستي خانوادگي

مبــارزه بــراي آزادي و رهــايي بشــر در برابــرم بينــي ماركسيســتي و  جــز پــذيرش جهــان
خود به صف جهاني رزمندگان پرولتاري پيوستم.  توان گفت كه من خودبه گذاشت، مي نمي

نوشته شد...آنچه در اين داستان  1326در  دختر رعيتدر چنين احوالي بود كه داستان بلند 
فته و به اينجا و آنجا برگر گذرد بازتاب رويدادهاي پراكندة فردي و اجتماعي است كه از مي

  )6: 1380(موسايي،  است. هم پيوند داده شده

احمدگل، پدر خديجه و صغري، رعيتي است كه در روستاي لولمان اطـراف رشـت، روي   
تواند به دخترهايش رسيدگي  كند و چون زنش مرده است و تنهاست و نمي زمين ارباب كار مي

برد و براي خدمتكاري بـه آنهـا    ارباب و برادرش مي كند، اول خديجه و بعد صغري را به خانة
كنند، احمدگل هم به آنها  ها عليه استبداد حكومت قيام مي سپارد. پس از مدتي، وقتي جنگلي مي
هـا   هاي شناوري بـود كـه در گفتمـان جنگلـي     پيوندد. استقلال كشور و اخراج اروپاييان دال مي
رغـم   بندي شده اسـت. علـي   مبارزة طبقاتي مفصل ها حول دال مركزي عنوان نمايندگان چپ به

نداشتن برنامة منسجم، آنها هم توانستند براي مدتي دهقانان را به خود جذب كننـد. از آنجـايي   
ها و نحوة پيوستنش به آنهـا را بـه    آذين هيچ تصويري از شيوة آشنايي احمدگل با جنگلي كه به

توان گفت،  وي داشت. اندكي باتسامح ميتوان تحليل جامعي از شخصيت  دهد، نمي دست نمي
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وجو در فضاهاي مختلف (روستا، شهر نزد ارباب) هويـت   احمدگل و رستمعلي پس از جست
بيننـد. در بـين    يابند، چراكـه راه ديگـري پـيش روي خـود نمـي      شدن بازمي خود را در جنگلي

سوژگي برسند. زن ها دختران و زنان اصلاً داراي هويت مستقلي نيستند كه به مرحلة  شخصيت
اي ندارد جـز اينكـه    كند، با فرار شوهرش به قزوين چاره شان كار مي اربابي كه صغري در خانه

مدتي به روستا بروند؛ و جز اين كنش عملي كه نشان از هويت مسـتقل او از شـوهرش باشـد    
بـه تـرك    شوند و در پايان مجبور اجبار خدمتكار خانة ارباب مي بينيم. خديجه و صغري به نمي

شوند. دهقانان روستا با سرنوشت محتومي كه دارند اگر پسر باشند تا پايان عمـر بايـد    خانه مي
هاي اربابان  عنوان خدمتكار در خانه هاي ارباب جان بكنند و اگر دختر باشند، بايد به روي زمين
قـر و خـالي   آذين براي بيان تضاد دو طبقة فرادست و فرودست در جامعه خانة مح كار كنند. به

كنـد. (اعتمـادزاده،    احمدگل در روستاي لولمان را با خانة ارباب صغري در رشت مقايسـه مـي  
زنـد   ) وي براي تبيين اين تضاد طبقاتي آن را به رويدادي پيوند مـي 89و46و31ـ30و20: 1342

خواهي و مبارزه عليه استثمار طبقة دهقان روستايي است؛ يعني جنبش جنگل.  كه هدفش آزادي
ين جنبش اولين جنبش سوسياليستي در ايران بود كه مدتي كنترل گيلان را در دست گرفـت و  ا

اعلام جمهوري كرد. از اين رو نويسنده فارغ از سرانجام جنبش كه به شكست منجر شد، دست 
گزيند تا  زند. او راوي داناي كل را برمي هاي جنبش جنگل مي به بازآفريني واقعيت تاريخي سال

ودن خود را نشان دهد اما با كدهايي در چند جاي داستان آشكارا گرايش به چپ خود ب طرف بي
ها و حزب كمونيست ايران به رهبري حيـدرخان عمـواوغلي و نـه     را در طرفداري از بلشويك

آقـا احمـد هـم كـه      ) حتي در برابر شخصيت حاج94و92دهد. (همان:  جنبش جنگل نشان مي
گرسنگي مردم به فكر كسب سـود و منفعـت خـود اسـت      ارباب است و در بحبوحة قحطي و

شـود.   آذيـن مربـوط مـي    اي ندارد، كه شايد به جايگاه واقعي طبقة به گونه موضع مخالف دشمن
منشند و تهيدستان  ثروتمندان بزرگ«آذين  ميرعابديني هم بر اين باور است كه گويي در ذهن به

پردازد كه هرچه بدش را  اي شخصيت او را مي گونه ). وي به240: 1380» (دامن بلهوس و آلوده
) بـرعكس، وقتـي   92دهـد، (همـان:    به او نظـري نمـي   اند و او خود راجع اند ديگران گفته گفته

خـود را بـا او    كند موضع مخالفت و بعضاً دشـمني  خان را توصيف مي شخصيت ميرزا كوچك
  گرداند. آشكار مي

هـاي سياسـي    بندي اي دسته م هنوز با پارهميرزا هواي رياست مستقل به سر داشت. شايد ه
صـورت هواسـنج    هرحال، تسبيح در دست او بـه  شد. به تهران مربوط بود و از آنجا اغوا مي

پرداخت و به ايـن بهانـه در راه اجـراي     سياسي درآمده بود. او در هر كاري به استخاره مي
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گشـت،   رو مي جدي روبه اي با مخالفت تراشيد. اگرهم در جلسه هاي كميته مانع مي تصميم
بيني او  نشست. خودخواهي و نزديك به اعتراض برميخاست و باز با هزار خواهش و ناز مي

سـوي   وبيش، در ميان همكاران نزديك ميرزا گرايشي به كاست. اما، كم از پيشرفت كارها مي
خود را  زودي ميرزا وجهة نحوي بود كه ممكن بود به شد. جريان كارها به عقايد نو ديده مي

رو ميرزا، براي آنكه خود از كاروان بازنماند، خواسـت تـا    از دست بدهد و تنها بماند. ازاين
بهانة سركوب ياغيان طالش و خلخال، از راه پسيخان و فومن سـرباز و   راه را بر آن ببندد به

 سوي آب پسيخان و سو گريخت. ميرزا از آن مهمات به جنگل فرستاد و خود نيز شبانه بدان
(اعتمـادزاده،   چيدنـد.  موش كردن انقلاب زمينـه مـي  نيروهاي دولتي از راه منجيل، براي خا

  )126ـ125: 1342

كند. نكتة مهمي كـه در   همين جملة اخير و توصيفات ميرزا موضع راوي را كاملاً آشكار مي
هـيچ  هـاي ضـمنيِ    اساساً تقابل«تحليل گفتمان بايد هميشه مد نظر داشت توجه به بافت است. 

: 1396(صافي پيرلوجـه،  » توان دريافت. متني را بدون مراجعه به بافت فرهنگي پيرامون آن نمي
هـا بـه    آذين در روايت خود از نگـاه چـپ   كنيم به ها ملاحظه مي طوركه در اين نمونه ) همان90

رتـش  آذين موافق انقلابيون ا ماجرا نگريسته است. در نمونة اخير، راوي يا بهتر است بگوييم به
هـايش باعـث    سرخ به رهبري حيدرخان عمواوغلوست و معتقد است كه ميرزا با خودخـواهي 

) هـر جنـاح و حـزب و رژيمـي طبـق      32: 1386شكست انقلاب شد. بنـا بـه قـول شـاكري (    
كـه   درحـالي «كند.  شود و برخورد مي رو مي خان روبه ايدئولوژي خود با شخصيت ميرزا كوچك

شـود، از نظـر    همچنان يك قهرمـان تلقـي مـي   » مليّون«براي خان،  رهبر جنبش جنگل، كوچك
نگاري استالينيستي قرار دارند، يك ضدقهرمان،  تأثير تاريخ هاي ايراني كه اساساً تحت بيشتر چپ

بـه خـون يـك رهبـر     » آلوده«هايش  شود كه دست ، محسوب مي»بورژوا يك خائن خرده«اگرنه 
نشدن مشروطه را تقصير كارگزاران گفتمان  ان محققيا در جايي از داست» كمونيست ايراني است.

در آن زمان مشروطة نابالغ ايران از داخل گرفتار هجوم خان و مالك و اعيان بود «داند:  مقابل مي
گريبان بود. جنگ بر آشفتگي اوضاع  به هاي اروپا دست ها و تجاوزكاري و از خارج نيز با نيرنگ

هاسـت:   ها همان موضع چپ )؛ توصيفش از انگليسي73: 1342(اعتمادزاده، » ايران بسيار افزود.
انگلسـتان بـا   » كرد... ها درآمد. رفتار آنها حكايت از وجدان انساني نمي شهر به تصرف انگليس«

) 151و  100اسـت. (همـان:    دادن پول به بانك شاهنشاهي عملاً كشور را مستعمرة خود كـرده 
گويد پس از پيـروزي   داند. مي ها مي ا مثل خوديها (نيروهاي چپ روسي) ر درمقابل، بلشويك

كه در واقعيت تاريخي سـخن   ) درحالي94گشتند. (همان:  انقلاب با اشتياق به وطن خود بازمي
بس كه چيزهاي ترسـناك  «داند كه  ها را به اين دليل مي از اشتياق نيست. ترس مردم از بلشويك
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هـا   كه ازنظر او ايـن  ) درحالي134(همان: » د.ها در گوش مردم خوانده بودن دربارة اين بلشويك
خـوب،  «كند:  افراد بد و ترسناكي نيستند. استدلال احمقانة صغري هم اين ديدگاه را تكميل مي

تـوان چنـين    (همان) يا مـي » آنها هم آدمند. اگر دزد و آدمكش بودند تاكنون از ميان رفته بودند.
اش بـه   تدلال ندارد و بـا همـان فكـر بچگانـه    آذين صغري قدرت اس برداشت كرد كه از نظر به

نگرد، يا اينكه مثل موارد ديگر، نويسنده آرمان و آرزوي خود را در دهان شخصـيت   مسائل مي
آذيـن دومـي    نويسـي بـه   كند؛ كه با توجه به رونـد داسـتان   گذارد و درواقع آن را تحميل مي مي

  تر است. محتمل
نويسي خـود گـويي دو هـدف را     ولين تجربة رمانآذين در ا طوركه ملاحظه كرديم، به همان
اي نسبت به جنـبش جنگـل و    هاي توده دادن موضع خود و چپ كرده است: اول نشان دنبال مي

نوعي يادآوري اين جنبش تاريخي؛ دوم تضاد طبقاتي حاكم بـر   خان و به رهبرشان ميرزاكوچك
هـا در   ا بخصوص انگليسـي ه زندگي رعيت و مالك كه مسببش دولت قاجار و دخالت اروپايي

هـاي نـوعي طبقـة خـود      امور كشور. از اين رو شخصيت پويا و قهرماني نداريم و همه نمونـه 
هايي كه به جنبش جنگل و رويـدادهاي   آذين است. در بخش هستند. نكتة ديگر شيوة روايت به

گيـرد،   مي اي تاريخي به خود وگوست و صورت گزارش يا مقاله پردازد تقريباً فاقد گفت آن مي
هـا   وگـوي شخصـيت   هاي خانة ارباب صغري را با جزئيات و گاهي در قالـب گفـت   اما بخش

خواهد ايـدئولوژي خـود را    آذين از زبان راوي مي كند. همين بدين معني است كه به روايت مي
صورتي نمادين گـويي آينـدة    تبليغ و تحميل كند. ضمن آنكه در سطرهاي پاياني رمان، راوي به

اي كه از قفـس   پرنده«بيند.  ي براي صغري و درواقع براي جريان چپ انقلابي ايران ميدرخشان
گشايد، سرمست آزادي بازيافته است، نـه در غـم آشـيان     پرد و به شادي بال و پر مي بيرون مي

آذين گويي آغـاز فصـلي تـازه را     ) به168(همان: » تازه... در زندگي او فصلي تازه آغاز گشت...
فهمنـد   ها مـي  بيند. چراكه در طول داستان وقتي ارباب توده در اواخر دهة بيست ميبراي حزب 

ور شـده، خديجـه را    كه احمدگل هم در بين كساني بوده است كـه بـه انبـار برنجشـان حملـه     
توانـد   ماند، زيـرا نـوزادي دارد كـه مـي     كنند اما صغري تا پايان زايمانش مي بلافاصله بيرون مي

دارد تـا بچـه را نـابود كنـد. شـايد       ش بعدي باشد اما خانم خانه نگهش مـي اي براي جنب جوانه
صورتي نمادين نابودي جنبش را در آن مقطع چنين به تصوير بكشد، اما در  نويسنده خواسته به

هايي هستند كه اميدوارانه بتوانند فصلي تازه از زندگي را به سوي آزادي  عين حال هنوز صغري
بيند كـه   قدر اوضاع را مساعد مي آن 1326  توان گفت نويسنده در سال مي آغاز كنند. از اين رو،

هـاي گفتمـان جنگـل را بازتوليـد و درواقـع       ها و نشانه گيرد با نوشتن اين رمان دال تصميم مي
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بر اميد بـه اتحـاد و همبسـتگي تشـويق كنـد.       اي همعصر خود را علاوه گراي توده مبارزان چپ
دانـد، يعنـي نويسـنده     را يك رمان رسـالتي مـي   دختر رعيتها  مانبندي ر ميرصادقي در تقسيم

اي سياسي، اجتماعي، مذهبي يا تبليغـي بنويسـد. (ميرصـادقي،     رسالت دارد در رمانش از مسئله
  كند: طرف انتقاد مي ي از هنر بيآذين حتي در جاي ) به429: 1382

ترس جان از سـوداي بـزرگ   حد كه به انگيزة خودخواهي و  را بايد تا همان» طرف بي«هنر 
حـال راه را بـراي    جويد نكوهش كـرد و از اعتبـارش كاسـت و در همـان     انقلاب كناره مي

پيوستن هنرمند به صف پيكار انقلابي باز گذاشت. شايد اين تدبير نتيجة مثبـت مشخصـي   
  )50ـ49: 1359اند. (اعتمادزاده، ر بار نياورد، اما كسي را هم به اردوگاه دشمن نمي به

اش درگيـر مسـائل مهـم     تواند وقتي جامعه آذين بر اين باور است كه هنرمند نمي رواقع بهد
اي كه در برهة زمـاني خاصـي خلـق     طرفانه اثري خلق كند. چراكه اثر هنري اجتماعي است بي

طـرف در شـرايط    شود. اصلاً هنـر بـي   ارزيابي مي» گيري فرضي يا واقعي جانب«شده، براساس 
طور كه ملاحظه  ) همان43(همان: » رود در خاموشي زمان فرو مي«است و  خاص مبارزه مبتذل

  زند. كنيم او با اين باور دست به خلق اين رمان مي مي
نمايشنامه در پنج پرده، داستان كاوة آهنگر و قيام وي عليـه ضـحاك را   ): 1355( كاوه 4.3

هاي ديگران را  نويسي چندان تخصصي نداشته و داستان آذين در امر داستان كشد. به تصوير مي به
بـاور آبراهاميـان    هايش به اين نكته اذعان دارد)، بـه  كرده (چنانچه خودش در مصاحبه دنبال نمي

آذين  تن نمايشنامة كاوه احتمالاً از عبدالحسين نوشين تقليد كرده است. به) در نوش209: 1389(
كاربردن تعابير امروزي و حتي گاهي  بازنويسي كرده اما با به شاهنامهعيناً روايت فردوسي را در 

ــه    ــتان ب ــيتي در داس ــاس شخص ــه از لب ــويري ك ــي  تص ــت م ــادزاده،   دس ــد (اعتم : 1357ده
دهـد كـه آن را در زمانـة خـود تفسـير و حتـي        ده اجازه مي)، به خوانن95و63و60و57و54ـ53

اش جايگزين كنـد. همچنـين ايـن جملـه در      هاي واقعي جامعه هاي داستاني را با آدم شخصيت
آور خـروش و شـوري اسـت كـه نويسـنده       روشـني پيغـام   پردة نمايشنامه از زبان كاوه بـه  پيش
گذريد. و اين بـدتر   يد افسانه است و ميگوي مي«خواهد در مردم زمان خود به وجود بياورد:  مي

» توانـد زنـدگي شـما باشـد.     است. آخر، اين افسانه زماني زندگي بود ـ زندگي ما. و امروز مـي  
وگومنـد،   ) داستان با توصيف كارگاه آهنگري كاوه آغـاز و در طـول روايـت گفـت    10(همان: 

ي گستهم، كـارن و كـوات   ها پسر به اسم شوند. كاوه پدر سه ها به مخاطب معرفي مي شخصيت
انـد سـرش را    اش) براي درمان ضحاك برده سالگي سال پيش (نوزده است. گستهم را حدود سه

اي بـراي آينـدة    فكـر چـاره   رفته با اطرافيان خود از همكار و برادرزن و دوست به اند. رفته بريده
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شود. بـاهم دسـت    مي باغ گودرز با نيرم آشنا اي در خانه افتند. در جلسه زندگي و كشورشان مي
دهند كه تا پايان سرنگوني ضحاك پشت يكديگر را خالي نكنند و همدلانـه كـار را    برادري مي

هـاي كـاوه    به پرسش  كه چندبار در پاسخ طوري پيش ببرند. نيرم شخصيتي كاملاً محتاط دارد به
كند.  رانه رفتار ميدور از هيجان، پخته و مدب كند شايد ريگي به كفشش باشد؛ به خواننده فكر مي

كند و درنهايت سر خود را بـه نيـزة سـپاهيان ضـحاك      برخلاف ارجاسب كه هيجاني عمل مي
هاي گودرز و بهرام همة جوانب امر  هاي خود و گاهي مشورت دهد، نيرم و كاوه با همفكري مي

اوه اي درخشان ك ـ شوند. در صحنه حال، دچار خطا و سردرگمي هم مي سنجند. اما درعين را مي
گويد كه چطور توانسته اين احسـاس طبيعـي ذات آدمـي را مهـار      هايش در زندگي مي از ترس

كند و مـردم هـم موافقـت     كند. نيرم در آخرين صحنه كاوه را براي رهبري اين قيام پيشنهاد مي
  افتند. راه مي سمت كاخ ضحاك به زند و به بند چرمين خود را به سرنيزه مي كنند. كاوه پيش مي

را از سـر گذرانـده،    32است، حزب توده كودتـاي   1355اول اين نمايشنامه در سال  چاپ
گيرد در خفا و محدود  هايي اگر صورت مي اي از اين سازمان برچيده شده و تلاش بخش عمده

قيام مسلحانة چريكي هم ناكام مانـد و شكسـت خـورد و بـار      1349است. پس از آن در سال 
نشيني در برابر حكومت شـدند. امـا دهـة پنجـاه      مجبور به عقبگرايان سرخورده و  ديگر چپ

گرايان صورت گرفت و گـويي   هايي از جانب اسلام تلاش 57هاي منتهي به انقلاب ويژه سال به
ديد و در واكنش به اين حس اميد، اين نمايشنامه را بازنويسي  آذين كورسوي اميدي در آن مي به
يير را بدهد. بنا به گفتة خودش، چاپ اين نمايشنامه او را به كند تا به مخاطبان خود نويد تغ مي

اش را قبول دارد.  تر كرده است. اگرچه هيچ وابستگي به حزب ندارد، تئوري حزب توده نزديك
  )190و10: 2، ج 1400(اعتمادزاده، 

دال مركزي در اين داستان مبارزة طبقاتي عليه ضحاك، پادشاه دستگاه غارتگري و خشونت 
ر است. دستگاه حكومتي ضـحاك از نـژاد اهريمننـد، امـا بـراي تثبيـت قـدرت خـود بـه          كشتا

بـه   درست شـبيه  )47: 1357اعتمادزاده، (اند.  زمين توسل جسته يادگارهاي پرشكوه پدران ايران
جستن پهلوي به ناسيوناليسم و تاريخ باستان ايران براي توجيه ساختار پادشاهي حكومت  توسل

دهند و براي اينكـه بـه    هايشان قدري ملايمت به خرج مي راي توجيه خشونتبر مردم. هربار ب
ها به صلاحشـان اسـت مراسـم نيـايش و سـوگند وفـاداري بـه ضـحاك و          مردم بقبولانند اين

) دين دال شـناوري اسـت كـه خـوانش     100ـ99 و53 (همان:اندازند.  هاي يادبود راه مي جشن
وت است. حكومت براي توجيـه خشـونت عليـه    دستگاه حكومت (ضحاك) و مردم از آن متفا

شود. شعار معروف خدا، شاه، ميهن رضاشاه كه بعد از او محمدرضاشاه  مردم به دين متوسل مي
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دانستن پادشاهي خودشان بود. در مقابل، مردم  هم تكرار كرد استفادة توجيهي از دين براي موجه
كـه خـدا    پردازند (ايـن  ه دين و مذهب نميبرد امور خود با محور مبارزه اصلاً ب مبارز براي پيش

خواسته و سرنوشتمان همين بوده بدترين هذيان مرگ است، در ساية ايمان و انضباط، خودمان 
جنگيم [نـه بـراي خـدا] (همـان:      بايد بجنگيم، فرشته كه از آسمان نمياد، براي جان خودمان مي

مچون عنصري در گفتمان چپ تلقي ). به تعبير نظرية گفتمان، شايد بتوان دين را ه77و34و30
كنـد. از   هاي ماركسيستي ايران به مسئلة دين در دهة پنجاه تغييراتي پيـدا مـي   كرد. رويكرد چپ

مبارزان مسلمان تا وقتي كه به ضرورت سرنگوني رژيم از طريق مبـارزة مسـلحانه   «ها  نظر چپ
آذيـن در   ) اگرچـه بـه  149: 1394(تلطف، » آيند. باور دارند جزء نيروهاي انقلابي به حساب مي

تواند بكند، زيرا زمان وقوع رويدادها به تاريخ  اين نمايشنامه اشارة آشكاري به اين موضوع نمي
  شود. اي پيش از اسلام مربوط مي اسطوره

هـاي كوتـاهي بـه     شويم. سپردن نقش رو نمي در اين نمايشنامه چندان با سبك زندگي روبه
هـاي   ها به جامعة زنان و توانايي اي از توجه چپ امزد كارن، نشانهزنان، از جمله همسر كاوه و ن

هـاي كـاوه، نيـرم، ارجاسـب، مهـرك و ورهافريـد        آنان است. دال مركزي مبارزه در شخصيت
كننـد. مبـارزة ورهافريـد     (همسر كاوه) نمودهاي گوناگوني دارد، اگرچه يك هدف را دنبال مي

دردسـر اسـت. از ايـن     كشـته اسـت سـاده و بـي     عنوان مادري كه حكومت پسر جـوانش را  به
اول همچنان در سوگ پسـر   شويم شناختي نداريم؛ دفعة شخصيت كه فقط دوبار با او مواجه مي

خواهـد   كند، حتي از آنان مي ريزد و شوهر و پسران را به احتياط و مراقبت دعوت مي اشك مي
دوم در نقـش   نها را ندارد. دفعةدست از مبارزاتشان بردارند چون ديگر تحمل سوگواري براي آ

كنـد. مبـارزه در شخصـيت مهـرك      رسان (به شوهرش) بـازهم محتاطانـه عمـل مـي     يك پيغام
كاري است و منـافع و   به ترس و احتياط باف است و در راستة بازار كارگاه دارد) آميخته (كرباس

جـول و  پـروا و ع  اش در اولويـت اسـت. ارجاسـب شخصـيت مبـارز بـي       جان خود و خانواده
دهد دم به  همين جهت ترجيح مي سازي از خود است، به اي دارد، بيشتر در پي قهرمان زده هيجان

نـوعي نمـاد    تيغ بسپارد تا اينكه با تدبير و صبوري كار را پيش ببـرد. شخصـيت ارجاسـب بـه    
هاي فدايي خلـق،   آخرين رهبر چريك 55هاي فدايي خلق است، بخصوص كه در سال  چريك

هـاي فـدايي    اش در مهرآباد كشته شد و سـازمان چريـك   در محاصرة خانه تيمي حميد اشرف،
جوانـب كـار را پـيش     كاوه و نيرم هردو همسو و يكدل بـا سـنجيدن همـة    3عملاً از هم پاشيد.

پـردازي نمايشـنامة    آذين در شخصـيت  هايي داشت. به برند، اگرچه كاوه هم آن اوايل لغزش مي
توانـد داشـته باشـد: اول     خود عمل كرده است، كه چند دليل مـي  هاي قبلي خود بهتر از داستان
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كند؛ دوم آنكه از ايدئولوژي  اينكه او يك متن كهن را متناسب با شرايط زمانة خود بازنويسي مي
هـاي آزادي را در دل   شـود شخصـيت   مشخصاً حزب توده فاصله گرفتـه و همـين باعـث مـي    

بين بـه دسـتگاه    مهرك شخصيت محتاط و خوشنمايشنامه قرار بدهد و همه يكدست نباشند (
زده، نيـرم مـدبر و بااحتيـاط)، اگرچـه نتوانسـته       شاهنشاهي، ارجاسب انقلابي عجول و هيجـان 

اند كه ابتداي داستان با آنها آشنا شديم؛ دليل  ها همان هاي پويايي خلق كند، شخصيت شخصيت
گذشـته اسـت.    از آن مـي  سـال  موقـع حـدود سـي    نويسي اوست كـه آن  سوم هم تجربة داستان

نگري در اين نمايشنامه نمايان است. كاوه و پسرهايش، مهرك، نيرم، كـارن، ارجاسـب،    دوقطبي
خواه قرار دارند و درمقابل دسـتگاه خـونريز    بهرام، گودرز همه در قطب مثبت و مبارز و آزادي

اتور جـاي  ضحاك و كلانتر و برخي سپاهيان طرفدار حكومت در قطب منفي و غاصب و ديكت
برند موضع طبقاتي نويسـنده   دارند. توصيفاتي كه هر دو گفتمان براي خود و يكديگر به كار مي

كند: در گفتمان چپ به رهبري كاوه و نيرم گفتمان دستگاه حكومـت، همـه    را نيز مشخص مي
هـاي   هاي دسـتگاه ضـحاك سـگ    جا ترس و بدگماني. آدم غارت و فشار و شكنجه است. همه

ند. دستگاه كشتار ضحاك كه دشـمن زنـدگي، دشـمن خـدا و دشـمن مـردم اسـت.        مزدور اوي
پرور است. دستگاه درنده و احمق و خونريز؛ اما خودشان افرادي بلندبالا و  ضحاك بيگانة بيگانه

ور و رنجبر، گلة گوسفند در ميان گرگان دستگاه، بيـزار و   دل و پيشه پرزور، باشرف، مردم ساده
) درمقابل، دستگاه 106و92و71و68و22و20؛ 89و46و41و16ومت. (همان: به حك ور نسبت كينه

خوانـد، خودشـان را جانبـازان شـاه. در      ولـوت و مـزاحم مـي    حكومت مردم معتـرض را لات 
پرور دادگسـتر اسـت. رئـيس انجمـن، حضـار را       هاي همايوني، ضحاك شاهنشاه رعيت فرمان

خواند. در ساية همان شاه در امن و  مي» نشاهنشاه محبوبما«و ضحاك را » دوستداران شاهنشاه«
همتا و موجب رونق دادوستد. هسـتي   بريم. پادشاه عادل، پاكدل و فرزانه و بي آسايش به سر مي

 ) 115و114و65و63و61و زندگي ما همه از شاه است. (همان: 
در  آذين وتحليلي كه به نكتة ديگري كه نبايد فراموش كرد، ايدئولوژي نويسنده است. تجزيه

هاي  كند گويي نشاني از شخصيت خود دارد. او هم در سال نمايشنامة كاوه از زبان نيرم بيان مي
دهة پنجاه به فكر تأسيس حزب دموكراتيك ايران و اتحاد مردم افتاده بود و مشخص است كـه  

رسان بوده است. (صـحبت بـا    هايش براي تأسيس اين حزب در نوشتن نمايشنامه ياري آموخته
با هدف روشنگري و تهييج، پراكندگي ما برابرست با نيرومندي دشمن، همبستگي، اتحـاد  مردم 

بارها گفته است كه ديگـر هـيچ    32آذين از بعد از كودتاي  ) به69و يگانگي مهم است (همان: 
نـوعي   وابستگي به حزب ندارد اما تئوري ماركسيستي آنها را هميشه قبـول داشـته و دارد و بـه   
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است كه شايد روزي برسد همة مردم ايران با باورهاي گوناگون ولي يك هدف  آذين آرزوي به
مشترك با هم متحد شوند و ريشة استبداد را بسوزانند. همين پذيرش ايدئولوژي ديگري وقتـي  

هـا بيـان شـده     بار در طول نمايشنامه توسـط شخصـيت   هدف مشترك و يك چيز است چندين
تاسر اين نمايشنامه تلاش كرده تا مبارزة مردم را براي رهايي آذين سر است. نكتة پاياني اينكه به

از اين حكومت برجسته كند و بايد گفت موفـق هـم عمـل كـرده و بـا انـدكي تسـامح، يـك         
  .57است: پيروزي انقلاب  گويي ناخودآگاهانه كرده پيش

  
  گيري . نتيجه4

آذين بود كه  اي از به يدههاي برگز مسئلة اين پژوهش تحليل گفتمان چپ ماركسيستي در داستان
  به اين نتايج دست يافتيم:

وگو  از نگاه اول شخص و در گفت» برق سرنيزه«و » علي گابي«هاي  زاويه ديد در داستان .1
شـود. هـر دو راوي نمـودي از شخصـيت خـود       با شخصيت اصلي داستان روايت مـي 

ايـن دو نفـر را بـه    اي از زنـدگي   آذين گويي فقط قصد داشته گوشـه  نويسنده هستند. به
واسطة آن پيام خود را به خواننـده برسـاند. در داسـتان اول، راوي بـا      تصوير بكشد و به

لحاظ فكري در تقابل با همديگر قـرار   كند كه به شخصيتي به اسم علي گابي صحبت مي
دارند: علي گابي هوادار گفتمان پهلـوي اسـت و راوي عليـه آن. در داسـتان دوم، راوي     

نبرعلي شخصيت اصلي است و صـرفاً بـه مـاجراي واقعـي قنبرعلـي كـه در       همسو با ق
 كـاوه و  دختـر رعيـت  ، »معـدن طـلا  «كند. در  اعتراضات مردمي شركت كرده گوش مي

رسـاند. همـين    شـان مـي   ها و لحن آذين را بر شخصيت انتخاب راوي داناي كل تسلط به
غ كند. وي با لحنـي كـه   شود نويسنده خلق شخصيت پويا را از خود دري سلطه باعث مي

بر بـرانگيختن حـس     كند علاوه هاي هر دو گفتمان چپ و حكومت انتخاب مي براي آدم
گذارد. كلماتي كـه   گراي خود را به نمايش مي وسوي فكري چپ همدلي خواننده، سمت

آذيـن   گرايي بـه  برند نشانة ديگري از چپ كارمي هر دو گفتمان براي توصيف يكديگر به
هـا و بعضـاً تحميـل     حال خواننده را هم ترغيب به درستي تفكرات چپ يناست كه درع
آبرو، غارتگر، دستگاه كشـتار،   پرستان بي ها را منفعت ها حكومتي كند. (چپ اين افكار مي
هـا را   هـا چـپ   شرف؛ حكـومتي  وجدان، خونخوار، بي خور، تجاوزگران بي دشمن، حرام

  خوانند.) هاي ترسناك مي ولوت و آدمكش، بلشويك لات
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» برق سـرنيزه «و » علي گابي«بندي چهار داستان برگزيده به صورت يكسان نيست.  پايان .2
چون برشي از زندگي است لزوماً پايان مشخصي ندارد و صرفاً بازنمايي جهـت فكـري   

بـه  » معـدن طـلا  «دهـد. پايـان    نويسنده را كه تشويق به مقاومت و مبارزه است نشان مي
گويـد، امـا    انجامد، چراكه مخالف گفتمان حكومت سخن مـي  ميتوبيخ مهندس جوكار 

نكـردن   اي دارد، اگرچه روشـن  گرايانه پايان واقع دختر رعيتآور مقاومت نيز هست.  پيام
تواند نشاني از كورسوي اميدي باشد كه شايد در آينده دوباره  تكليف نهايي احمدگل مي

شدن به سمت كاخ پادشاهي  و روانههم به خيزش مردم عليه ضحاك  كاوهروشني بگيرد. 
توانـد پيـروزي قطعـي مـردم      پذيرد و خواننده با توجـه بـه اصـل داسـتان مـي      پايان مي
به  4نبودن  بر بدبين اي مبني هاي توده كند. با توجه به تأكيد چپ بيني مي خواه را پيش آزادي

خواسـته   كه وي نميتوان چنين توجيه كرد  آذين را مي هاي به بندي زندگي، اين نوع پايان
هـايش در جامعـة ايـران     جو نااميدي نسبت به فعاليت عليه حكومت پهلوي را با داستان

هايش سعي كرده  نويسي در بيشتر داستان هاي داستان رواج دهد. نويسنده فارغ از تكنيك
ك اي پا عنوان عقيده اي خود را بيان كند و آن را به گرا و توده بيني چپ تا ديدگاه و جهان

دادن راهكار يا مبارزة  هايش هم به مرحلة نشان يك از داستان و مقدس تبليغ كند. در هيچ
آذيـن بـه همـان سـياقي كـه       رسد. از سويي اين بدان معناست كه بـه  جدي طبقاتي نمي

كند. درواقـع   هايش منعكس مي ايدئولوژي ماركسيستي را فراگرفته اكنون دارد در داستان
هـا   اسـت. ايـن   و از سطح تبليغ و پروپاگاندا عبور نكرده  نبوده اين دريافت چندان عميق

آذين در انعكاس افكار چپ است. اگر طرفدار چپ هستي و مخالف  بندي به سبك پايان
گويي محكوم به سركوب و توبيخ و اخراج هستي (مهندس جوكار و  حكومت سخن مي

م شكست جنبش جنگـل بـاز   رغ علي دختر رعيت،آذين پايان  تظاهركنندگان) اما براي به
  گيرد (كاوه). اي مي هاي بعد جان و روشني تازه هم جاي اميدواري هست، اميدي كه سال

آذيـن بـه همـة امـور ضـعفي اسـت كـه در         از نظر برخي منتقدان، دو قطبي نگريستن به .3
چيز به خوب و بد، زشت  نويسي او هم تأثير بدي به جا گذاشته است. تقسيم همه داستان
هـا نيـز    نوعي قضاوت درست را از او گرفته است. در اين داستان با، سفيد و سياه بهو زي
ها و كلاً ساختار جامعه به دو قطب مثبت و منفي تقسيم شده اسـت. گفتمـان چـپ     آدم

ماركسيستي در قطب مثبت است، بنابراين هواداران و كاربران اين گفتمان خوب و مثبت 
بـد و منفـي و باطـل؛ حـد وسـطي وجـود نـدارد.         و برحقند و خـارج از ايـن گفتمـان   

هاي كلاسيك  هاي داستان اند و مثل شخصيت ها هم در اين دو قطبي گير افتاده شخصيت
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كنند، چراكه  هاي مختلف يكسان عمل مي داراي خصوصيات ثابتي هستند كه در موقعيت
به جاي گرايانه دارد  هم در چارچوب ايدئولوژيك چپ نفر يعني شخص نويسنده آن يك

 كند. گيرد و عمل مي زند، تصميم مي كند، حرف مي ها فكر مي شخصيت

خواهد واقعيت بيروني جامعه را  گرا وقتي مي نويس واقع طور مشخص داستان هنرمند و به .4
بـه   به عرصة داستان بكشاند، ابتدا آن را با توجه به تجربة زيستة خـود درونـي و نسـبت   

آذيـن در سرتاسـر    كنـد. بـه   موضعي كه در قبال آن دارد بـراي خواننـدگان روايـت مـي    
كند تا مـردم را بـه سـرنگوني حكومـت      تلاش خود را مي گرايش تمام هاي واقع داستان

بـرق  «، »معدن طـلا «هاي  گراي پهلوي متحد و اميدوار كند. پيام داستان استبدادي و غرب
اول از همه اميدواربودن و سپس تشويق به اتحاد  كاوهو نمايشنامة  دختر رعيت، »سرنيزه

انتخاب لحني نامتناسـب  پردازي،  هاي وي در شخصيت و همبستگي است. اگرچه ضعف
هـا بـراي    ها و عقايد شخصي خود به شخصيت با فرهنگ آن شخصيت و تحميل حرف

رساندن صداي خويش به خوانندگان باعث شده داستان از كاركرد اصلي خود دور و به 
اش بر خواننده را از دست  ابزاري تبليغي براي نويسنده تبديل شود و قدرت تأثيرگذاري

  بدهد.
  
ها نوشت پي

 

سازماني كه از سوي مسـلمانان قفقـازِ سـاكن شـمال رود ارس و     ) «Hummatهمت (به تركي آذربايجاني . 1
خسـرو شـاكري،    و...،اجتمـاعي جنـبش مشـروطيت     ـ هاي اقتصادي پيشينهرك. ». ها تأسيس شد براي آن
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